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جمله ای به تمام زبان های دنیا 

بخـش دوم |انـگار در ایـن قضیـه چیـزی شـبیه بـه 

قانـون مورفـی درجریـان اسـت: هرچـه محلی تـر 
و بومی تـر بنویسـی جهانی تـر می شـود و هرچـه 
بـرای جهانی شـدن تقلا کنـی و سـعی کنـی ادای 
کارهـای خارجـی را دربیـاوری بدتـر می شـود و نـه 
هم وطنانت تو را می خوانند و نه خود خارجی ها 
کـه اصـل جنـس را سـراغ دارنـد. درسـت همیـن 

ماجراسـت کـه بـه طول وتفصیـل نیـاز دارد.
تا اینجای کار، درباره زبان ترجمه صحبت کردیم، 
زبانـی خنثـی و بی اثـر کـه شـب ها رؤیـای جهانی شـدن را می بینـد 

و روزها در وطن خودش هم غریب می افتد.
این سطرهای ناب از »خیرالنساء« قاسم هاشمی نژاد را بخوانید:

کـم داشـت.  کنـون جلـد تیمـاج از شـگون  »در ارسـی طاقچـه ا
کار دسـتی کشـیدش بـه نـوازش. چـرمِ  خیرالنسـاء پیـش از هـر 
سـوخته، زیـر انگشـت هاش، خانه بندی هایـی برجسـته داشـت. 
کـرد شمسـه ای پیـدا شـد از طلای افشـان و  کـه بـاز  لای آن را 
لاژورد. خـم شـد تـا بهتـرک تماشـا کنـد. آفتـاب صبـح تـو مـی زد از 
شیشـه های هفت رنگـه و انعـکاس آن بـر ورقِ مهـره زده رنگ هـا 
گهـان از دل رنگ هـا عطـری نامنتظـر پریـد؛  می بازیـد جادویـی. نا
بوی کوکنار و فلفل و حنا شنید و باز بوی نافذ هزاران گیاه بی نام 
دیگـر. بی اختیـار عطسـه زد. رگـی بـه گیجـگاه چپـش برداشـت بـه 

تپیـدن.«
کـه تصـوری  شـاید هـم تأثیـر گرایش هـای گلوبالیسـت ها باشـد 
این چنینی را به جان ادبیات انداخته است. اما سؤال اینجاست 
کـه ایـن رؤیـای خارجی طورنوشـتن چـه معنایـی دارد؛ اصلا ایـن 
گـر نـگاه کنیـم، هرچـه  ج کجاسـت؟! به معنـای تحت اللفظـی ا خـار
ج حسـاب می شـود، از مغولسـتان  آن سـوی مرزهای ما باشـد خار
بگیر تا لهستان، چک، آلمان، آرژانتین، آمریکا و بی شمار سرزمین 
گـر بـه اثـر روانـی قضیـه دقـت کنیـم، می بینیـم کـه ایـن  دیگـر؛ امـا، ا
ج« چیـزی اسـت به شـدت محـدود. به نظـر می رسـد  تلقـی از »خـار
کـه سـادگی بعضـی از آثـار انگلیسـی زبان )به ویـژه از نویسـندگان 
آمریکایی که در نوع خودشان شکلی از ساختارشکنی یا مشخصه 
سـبکی هسـتند( و البتـه بعضـی دیگـر کـه به مـدد »زبـان ترجمـه« 
سـاده شـده اند )!( تأثیـر کاذبـی این چنینـی ایجـاد کـرده و باعـث 
کـردن مخاطـب در آن سـوی  شـده اسـت کـه عـده ای بـرای پیدا

مرزهـا سـعی کننـد از این گونـه کتاب هـا کپی بـرداری کننـد.
»در محلـه ایکه نوئـو، کسـی نبـود کـه وصـف دمـاغ ذن چـی نایگـو 
را نشـنیده باشـد. دمـاغ او بـه درازای پنج-شـش بنـد انگشـت، و 
سـروته یکی، از بالای لب فوقانی شـروع می شـد و به زیر چانه اش 
می رسـید. ذن چـی پنجـاه سـال تمـام از وجـود حی وحاضـر ایـن 
دمـاغ خون بـه دل شـده بـود ــ ـاز روزگار جوانـی کـه وردسـت کاهـن 
بـود بگیریـم تـا وقتی کـه بـه مقـام والای کاهنـی معبـد کاخ امپراتـور 

رسـیده بـود«]۱[
کاش نقاشی مرکبی ابتدای داستان را می دیدید ـ ـبی نظیر است! 
گاوا اسـتفاده می کنـد در یـک  کوتـا عناصـر محلـی و خاصـی کـه آ
جغرافیـای محـدود و کوچـک تعریـف شـده اند، امـا ـ ـبرعکـسِ تلقـی 
جهانی شـدن )بـه آن گونـه ای کـه در بـالا آمد(ـــ تمـام مخاطبـان را 
در سرتاسـر جهـان مجـذوب خـودش کـرده اسـت؛ شـاید دلیلـش 
ایـن باشـد کـه هنـوز هـم خرده فرهنگ هـا و فرهنگ هـای بومـی و 
محلـی و آشـنایی بـا آن هـا بـرای مـردم جهـان امـروز چیـزی جـذاب 
است که باعث می شود خواندن هر صفحه از چنین آثاری شبیه 

بـه سـفری باشـد بـه یـک منطقـه خـاص و متفـاوت.
»چنـد روز بعـد در ال آرمریـا، وقتـی از رود می گذشـتیم، بـه پترونیلـو 
فلورس برخوردیم. برگشتیم، اما خیلی دیر شده بود ـ ـبه ما شلیک 
کـرده بودنـد. پـدرو سـامورا پیـش افتـاد و مهمیـزی بـه قاطـر قزلـش 
ـ ـکه بهترین حیوانی بود که می شناختم ــ زد و چهارنعل تازاندش. 
و پشـت سـر او، مـا کـه روی گـردن اسـب هایمان خـم شـده بودیـم، 
کی بـود. ایـن را فـورا نفهمیـدم،  گروهـی تاختیـم. کشـتار وحشـتنا
چـون در رود زیـر لـش اسـب مـرده ام مانـده بـودم و جریـان آب 
مسـافت زیـادی مـا را بـا خـود بـرد تـا اینکـه بـه آبگیـر کم عمقـی کـه 

پر از شـن بود رسـیدم.«]۲[
متـن بـالا از ادبیـات خارجـی اسـت، آن متـن بالاتـر هـم، امـا زمیـن 
کـه  تـا آسـمان باهـم فـرق دارنـد و اتفاقـا جـزو آثـاری هسـتند 
گـر بـا ایـن قیاس هـا بـه ایـن  جهان شـمول به شـمار می آینـد. ا
نتیجه برسیم که بعضی از دوستان مقوله جهان شمولی را تماما 
گـر  وارونـه متوجـه شـده اند، ایـن سـؤال باقـی می مانـد کـه پـس، ا
بخواهیـم اثـری جهان شـمول یـا درمقیـاس جهانـی بنویسـیم، چه 
بایـد بکنیـم؟ اثـری بنویسـیم کـه همـه مـردم دنیـا بتواننـد بـا آن 
ارتبـاط برقـرار کننـد و همذات پنـداری کننـد و آن را روایتـی خـوب 

و تأثیرگـذار بشناسـند.
»خب، خوش آمدید! می بینم که از حرف های من وحشت کردید. 

بفرمایید بنشینید و برایم تعریف کنید.
با این سخنان، آناپاولونا شرر معروف که ندیمه و از محارم ملکه 
مادر، ماریا فیودوونا، بود، در ژوئیه ۱۸۰۵، بر سبیل خوشامدگویی از 
پرنس واسیلی، که مردی متشخص و بلندپایه و نخستین مهمان 
مجلسش بود، استقبال کرد. آناپاولونا چند روزی بود که سرفه 

می کرد و به قول خودش به گریپ مبتلا شده بود.«]۳[

گاوا،  کوتا ۱- »دماغ« در مجموعه داستان »پرده جهنم«، نوشته ریونوسوکه آ
گار نو. ترجمه جلال بایرام، نشر روز

۲- »دشت سوزان« در مجموعه داستان »دشت سوزان«، نوشته خوان رولفو، 
ترجمه فرشته مولوی، نشر ققنوس.

۳- »جنگ و صلح«، نوشته لئون تالستوی، ترجمه سروش حبیبی ، نشر نیلوفر.

با احترام عمیق به آنتوان چخوف، 
چخوف نازنین.
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گروه فرهنگ و ادبیات

در طول تاریخ، ترور شخصیت‌های 

گزارش
سیاسی همیشه یکی از گزینه‌های 
ه  د ن بــو یشــا ن ا لفــا صلــی مخا ا
نیــز  مــا  ن  ا یــر ا ر  ر د و تــر  . ســت ا
ــت  ــایع اس ــان ش ــفانه همچن متأس
و قربانــی می‌گیــرد. بــاری، یکــی از کارهــای مفیــدی 
کــه در راســتای مقابلــه بــا ایــن تفکــر می‌تــوان انجــام 
و، امــروز قصــد  داد، مطالعــه آن اســت. ازهمیــن‌ر
داریــم ســه کتــاب دربــاب تــرور و تروریســم در ایــران 
معاصــر را مــرور کنیــم. ایــن آثــار کــه »تبــار ترور )بررســی 
کارنامــه تروریســتی بخــش ویــژه نظامــی ســازمان 
مجاهدیــن خلــق(« )محمدصــادق کوشــکی(، »گــروه 
فرقان« )علی کردی( و »مرزبان )زندگی‌نامه شــهید 
قرنــی(« )آناهیتــا حســین‌زاده و حســن چراغلــو( نــام 
دارنــد، از محصــولات مرکــز اســناد انقــاب اســامی 

هستند.

 z:تبار  ترور 

 سازمانی منحصربه‌فرد و همچنان ناشناخته

»سازمان مجاهدین خلق ایران« ازجمله تشکل‌هایی 
گی‌هـای خـاص خـود در طـول  اسـت کـه به‌واسـطه‌ ویژ
عمر نزدیک به چهل‌ساله‌اش، به‌تناوب، کانون توجه 
پژوهشگران قرار گرفته است، ‌اما به‌رغم این امر، چنان 
گرفته  هاله‌ای از ابهام گذشته و امروز این سازمان را فرا
اسـت که کمترپژوهشـگری می‌تواند آن را با شـفافیت 
و دقـت توصیـف و بررسـی کنـد و به‌عنـوان بخشـی از 

تاریخ معاصر کشـور مطالعه نماید.
بررسـی و مطالعـه‌ ایـن گـروه،‌ علاوه بـر بعـد تاریخـی آن، 
از جنبـه‌‌ای دیگـر نیـز ضـروری می‌نمایـد و آن نقـش 
چشمگیر این سازمان در مخالفت با نظام جمهوری 
کم بر آن است.  اسلامی و عناد با ارزش‌ها و تفکرات حا
سـازمان مجاهدیـن خلـق ایـران از ابتـدای پیـروزی 
کنـون، تغییـرات عظیمـی را در همـه‌  انقلاب اسلامی تا
عرصه‌هـا شـاهد بـوده، امـا در یـک عرصـه مواضـع خـود 
را ثابـت و مسـتحکم نـگاه داشـته اسـت و آن چیـزی 
جـز ضدیـت بـا حکومـت اسلامی و نهـاد ولایـت فقیـه 
نیسـت. ازاین‌روسـت که به‌منظور مقابله با تهدیدات 
متنـوع نشـئت‌گرفته از ایـن گـروه، شـناخت دقیـق آن 

در اولویـت قـرار می‌گیـرد.
تحقیـق حاضـر تلاشـی اسـت بـرای پاسـخگویی بـه 
کـه شـناخت تاریخـی سـازمان  ایـن اولویـت، و ازآنجا
مقدمـه‌ای اسـت بـر دیگرابعـاد شـناخت )شـناخت 
جامعه‌شناسانه، روان‌شناسانه، مدیریت نیروها و...(، 
بررسـی پیشـینه‌ سـازمان و به‌خصـوص پرداختـن بـه 
گفتـه‌ آن‌، وجهـه‌ همـت نویسـنده  ابعـاد و جنبه‌هـای نا
کتـاب قـرار گرفتـه اسـت. دربـاره موضـوع تحقیـق حاضر 
)»سـازمان مجاهدیـن خلـق ایـران«(، کمتـر پژوهشـی 
را می‌تـوان یافـت کـه به‌صـورت همه‌جانبـه و بـه‌دور‌از 
قضاوت‌های احساسی به رشته‌ تحریر درآمده باشد. 
همیـن امـر وظیفـه‌ ایـن نوشـتار را سـنگین‌تر و کار را بـر 

آن دشـوارتر می‌سـازد.
ــی  ــع اساس ــار منب ــازمان، چه ــاره‌ س ــق درب ــرای تحقی ب
کــه به‌ترتیــب عبارت‌انــد از: 1- کتــب  متصــور اســت 
ج از چارچــوب ســازمان منتشــر  و مقالاتــی کــه خــار

شــده اســت؛ 2- کتــب و نشــریات منتشرشــده ازســوی 
3- اعترافــات اعضــای بازداشت‌‌شــده‌  ســازمان؛ 
کــه از  ســازمان )قبــل و بعــد از انقــاب( و اســنادی 
درون ســازمان کشــف شــده اســت؛ ۴- مصاحبــه بــا 
بنیان‌گــذاران، کادرهــا و اعضــای باســابقه‌ ســازمان. 
گفتنی اســت که اطلاعات به‌دســت‌آمده از گروه اخیر، 
به‌دلایلــی چنــد، نمی‌توانــد خالــی از پیــش‌داوری‌ و 

دخالــت احساســات باشــد.
بنـا بـر ایـن مقدمـات، بـا حـذف منبـع چهـارم و ترکیـب 
اطلاعات منابع ردیف اول تا سـوم، سـعی شـده اسـت 
ج از هرگونـه داوری، بـه توصیـف دقیـق تاریـخ و  خـار
کـه  تحـولات سـازمان پرداختـه شـود و در مسـائلی 
منابـع سـه‌گانه‌ فـوق اطلاعـات متضـاد یـا متناقضـی 
ارائـه کرده‌انـد، مـوارد اختلاف جمـع‌آوری و ارائه شـود. 
ایـن نوشـتار از دو بخـش مجـزا تشـکیل شـده اسـت: 
بخـش نخسـت بـه تاریخچـه‌ سـازمان در مقطـع قبـل 
و بعـد از پیـروزی انقلاب اسلامی تـا مقطـع ورود بـه 
فـاز مسـلحانه می‌پـردازد؛ بخـش دوم نیـز بـه بررسـی 
عملکـرد تروریسـتی سـازمان و توصیـف پیامدهـای آن 

اختصـاص یافتـه اسـت.

 z:گروه فرقان 

نتیجه تفسیر مادی و انقلابی از قرآن

در فضای سیاسی قبل و البته پس از انقلاب اسلامی، 
کبـر گـودرزی، از مصادیـق  گـروه »فرقـان« به‌رهبـری ا
بارز قرائت‌های عجیب‌وغریب از اسلام بود. گودرزی 
فعالیت‌های مذهبی خود را در مساجد جنوب تهران 
آغـاز کـرد و در سـال۱۳۵۵ بـه مسـجد »خمسـه« قلهـک 
راه یافـت. او در ایـن مسـاجد شـروع بـه جـذب نیـرو 
کـرد و تأثیـر بسـزایی بـر افـکار و اندیشـه‌های جوانـان و 

نوجوانـان ایـن مسـاجد گذاشـت.
کبـر گـودرزی بـه ترجمـه و تفسـیر آیـات قرآنـی اقـدام  ا
می‌کرد، اما از روایات اهل‌بیت)ع( کمترین استفاده‌ای 
در تفسـیر نمی‌کـرد. درواقـع، او روش نوینـی در تفسـیر 
براساس سلیقه‌ شخصی ارائه داد. وی که به‌شدت از 
شـریعتی و نیز بنیان‌گذاران اولیه‌ سـازمان مجاهدین 
خلـق ایـران تأثیـر گرفتـه بـود، تلاش می‌کـرد تا تفسـیری 
مادی و انقلابی از قرآن و اصول اعتقادی اسلام ارائه 
دهد و این برداشت‌ها را به نام »ایدئولوژی توحیدی« 

بـه هوادارانـش عرضـه می‌کرد.
گـروه فرقـان پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی مشـی 
کـرد.  بسـیار رادیـکال و تنـدی علیـه انقلاب اتخـاذ 
اوج دشـمنی‌های فرقـان بـا انقلاب اسلامی در تـرور 
شـخصیت‌های اسلامی و انقلابـی تجلـی یافـت. در 
رویکـرد تروریسـتی گـروه فرقـان، افـرادی چـون مرتضـی 
ند و  سـید ت ر د ی و محمـد مفتـح بـه شـها مطهـر
نی  فسـنجا شمی‌ر ها کبـر  ا ن  چـو یی  شـخصیت‌ها
ن  چـو ی  یگـر د ی  شـخصیت‌ها  . ند شـد ح  و مجـر
ر  هنـر نیـز د د با ا جـو محمد بهشـتی و محمد سـید

فهرسـت تـرور فرقـان قـرار داشـتند.
ســرانجام، بــا یــک سلســله‌عملیات‌های اطلاعاتــی، 
قــان  حــدود هفتــاد نفــر در خانه‌هــای تیمــی فر
زی در هجدهــم  گــودر کبــر  شناســایی شــدند و ا
کمــه‌  دی۱۳۵۸ دســتگیر شــد. پــس از بازجویــی و محا
اعضــای گــروه فرقــان کــه تــا آن‌زمــان حــدود بیســت تــرور 
کبــر گــودرزی و پنــج تــن دیگــر از  انجــام داده بودنــد، ا
ســران ایــن گــروه، در تاریــخ ســوم خــرداد۱۳۵۹ اعــدام 
شــدند و چنــد تــن دیگــر نیــز بــه طــرق دیگــری محکــوم 

گشــتند.
تحقیق حاضر در سه بخش تنظیم شده است: بخش 
اول بـه بررسـی و شـناخت مختصـری از ایدئولـوژی 
فرقـان و ریشـه‌های آن اختصـاص دارد و دیـدگاه 
گروه‌هـای التقاطـی ارائـه  امام‌خمینـی)ره( را دربـاره 
کـرده اسـت. بخـش دوم بـه مراحـل شـکل‌گیری فرقـان 
و فعالیت‌هـای آن در قبـل و بعـد از انقلاب اختصـاص 
دارد. در بخـش پایانـی، برخـی مواضـع و دیدگاه‌هـای 
فرقان درباره‌ موضوعاتی چون برپایی نظام اسلامی و 
جنگ عراق با ایران بررسی شده است. اسناد مربوط 

نیـز در ضمیمـه کتـاب آمده‌انـد.

 z:مرزبان 

 از ارتش شاهنشاهی تا ارتش انقلاب

سپهبد ولی‌ا... قرنی )۱ فروردین ۱۲۹۲ - ۳ اردیبهشت 
۱۳۵۸( کـه سـابقه حضـور در ارتـش شاهنشـاهی را در 
کارنامـه خـود داشـت و حتـی بـه ریاسـت رکـن دوم 
ارتـش شاهنشـاهی نیـز رسـید، بـا رژیـم پهلـوی رابطـه 
خوبـی نداشـت و هیـچ‌گاه خـود را وابسـته بـه ایـن رژیـم 
ندانسـت و بلافاصلـه پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی 

برای خدمت به مردم ایران و انقلاب اسلامی فعالیت 
خـود را آغـاز کـرد.

ــی  ــه دوره بررس ــی را در س ــی قرن ــان« زندگ ــاب »مرزب کت
کــرده اســت: دوره اول، بــا عنــوان »آمــال و آرزوهــا«، بــه 
بررســی دوران کودکــی، نوجوانــی و جوانــی ولــی‌ا... قرنــی 
اختصــاص دارد. در ایــن بخــش، نخســتین تکاپوهــای 
سیاســی قرنی در دوران پهلوی دوم مورد بررســی قرار 
می‌گیــرد و ارتباط‌هــای پنهانــی او بــا گروه‌هایــی چــون 
جمعیــت ترقی‌خواهــان، جمعیــت آزادی، جامعــه 
کاوی می‌شــود. لیسانســه‌های دانشســرای عالی و... وا
دوره دوم بـه بررسـی زندگـی و فعالیت‌هـای قرنـی پـس 
از کودتـای 28مـرداد1332 می‌پـردازد. ایـن دوران 
هم‌زمـان بـا تثبیـت دیکتاتـوری محمدرضـا پهلـوی و 
سـتیز بـا نظامیـان میهن‌پرسـت اسـت. در ایـن بخـش، 
بـه نخسـتین مواجهه‌هـای علنـی قرنـی بـا خودکامگـی 
محمدرضـا پهلـوی و متعاقـب آن‌ بازداشـت قرنـی نیـز 
اشـاراتی شـده اسـت. در ایـن بخـش، نحـوه لورفتـن 
تشکیلات و فعالیت‌های قرنی نیز ذکر شده که حاوی 

نـکات تاریخـی بسـیاری اسـت.
دوره ســوم، بــا عنــوان »۴۳روز پرتنــش«، روزهــای 
منتهــی بــه پیــروزی انقــاب اســامی و پــس از آن را 
روایــت می‌کنــد و بــه بررســی فعالیت‌هــای قرنــی از 
۲۳بهمــن۱۳۵۷ تــا 7فروردیــن۱۳۵۸ اختصــاص دارد. 
در ایــن صفحــات بــه دسیســه‌های ضدانقــاب در 
تخریــب چهــره شــهیدقرنی کــه بــه اســتعفای وی از 
ریاســت ســتاد مشــترک ارتش منجر شــد، اشــاره شــده 
اســت. نحــوه شــهادت ســپهبدقرنی به‌دســت گــروه 
گی‌هــای اخلاقــی او نیــز از دیگرعناویــن  فرقــان و ویژ

ایــن کتــاب اســت.
در بخـش دیگـری از کتـاب »مرزبـان« نیـز مصاحبه‌هـا و 
گفت‌وگوهایـی بـا برخـی دوسـتان و نزدیـکان سرلشـکر 
قرنـی منتشـر شـده اسـت کـه از‌آن‌جملـه می‌تـوان بـه 
و  لنسـب  یف‌ا علـی شر هنگ محمد ت سـر ا طـر خا
مصاحبـه بـا امیـر سـرتیپ دوم سـیدعلی نباتـی اشـاره 
کـرد. در صفحـات پایانـی ایـن کتـاب هـم خاطراتـی از 
اسـفندیار بزرگمهـر، رئیـس اداره تبلیغـات حاجعلـی 
ح کودتـای قرنـی برضد  رزم‌آرا و فضـل‌ا... زاهـدی کـه طـر
شاه را لو داد، درباره این عملیات، و تصاویری از شهید 

قرنـی ضمیمـه شـده اسـت.

صحنه‌ای از عملیات ترور سازمان مجاهدین خلق ایران در مشهد 

مرور 3 کتاب درباره ترور و تروریسم در ایران معاصر

تروریست‌ها چه رؤیایی در سر دارند؟


